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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 1397مهر  24:تاریخ      قاعده تقیه موضوع کلی:     

  1440صفر  6مصادف با:  بررسی کلام محقق خویی _تعریف برگزیده در تقیه موضوع جزئی:      

 7 جلسه:

ئهم اجمعیناهرین و الطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل }   {  اللعن علی اعدا
 تعریف برگزیده در تقیه

مه و از علمای عرض کردیم برای تعریف تقیه توجه به هشت جهت لازم و ضروری است. تعریفاتی که ما از علمای عا

گانه بودند و ا مشتمل بر برخی از این جهات هشتاگر در مجموع با هم مقایسه شوند، برخی از آنه خاصه ذکر کردیم

 رسد که اینطورتر ارائه بدهیم به نظر میتر و مانعبودند. اما اگر بخواهیم تعریفی جامع ی هم خالی از این جهاتبرخ

أو حکماً  التیقۀُ موافقۀُ الغیر ظاهراً بالفعل أو القول أو بترکهما علی خِلاف الحق موضوعاً»انیم تقیه را تعریف کنیم که تومی

نوعیۀ، این تعریفی است که به نظر ما الرضاً أو مالاً أو جلباً للمنفعۀ الدینیۀ أو عنفساً أو  هدنیاه أو حذراً عن الضرر فی دین

 جامع این جهات هست.

همراهی با غیر، عام است و اختصاص به مذهب یا گروه خاصی ندارد چون  ند.کمی همه انواع همراهی با غیر را بیان :اولاً

 کفار و هم موافقین را.  د، همشومی و لذا هم عامه را شامل

  این موافقت ظاهری است یعنی قرار نیست همراهی قلبی و باطنی باشد. ثانیاً:

مثلا سکوت، و یا عدم مخالفت که یا به  ،یا ترک قول و فعل است یا قول است ونوع همراهی هم یا به فعل است  ثالثاً:

 ترک قول یا ترک فعل است. 

 در برابر مسلمینلذا کاری که منافقین  د وشومی موضوعی است که بر خلاف حق انجام در یه، تق «علی خِلاف الحق» رابعاً:

 د.شومی ه نیست و خارجنند، مصداق تقیکمی

د اعم از اینکه در احکام باشد یا در موضوعات. موضوعات شومی ، این شامل همه انواع تقیه«أو حکماً موضوعاً» خامساً:

 اخلاقی، اجتماعی، سیاسی است.هم اعم از اعتقادی، 

 خودش.  ی، از باب پرهیز و حذر از ضرر در دین خودش یا دنیا«هحذراً عن الضرر فی دینیه أو دنیا» سادساً:

 یرد.گمی است و همه را در بر «رضاً أو مالاًعنفساً أو »این ضرر دنیوی فقط جانی نیست بلکه سابعاً: 

در این صورت ی جلب منفعت است که گاهی برابلکه فقط برای دفع ضرر نیست،  با این خصوصیات «غیر موافقۀ» ثامناً:

نوعی است، یعنی اینطور نیست که اگر کسی بخواهد و ته منفعت هم منفعت دینی یرد. البگمی تقیه مداراتی را هم در بر

جلب منفعت همانطور که در  .بگوییم ما این را تقیه ،داشته باشد و آن هم شخصی همراهیمنفعت دنیایی  برای جلب یک
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باعث اینکه  منفعتی برای دین و مذهب وجود دارد و مصلحت و مورد تقیه مداراتی مطرح است، بالاخره در آن یک

یرد. گمی را در برها ابر دشمنان ایجاد شود، اینریک اتحادی در ب کند.شود و یا جلب محبت قلوب جلوگیری از تفرقه 

  .«...ۀٍحأو لمصل»انیم بگوییم تومی «جلباً للمنفعۀ»البته بجای 

چنین انیم تقیه را اینتومی گانه وجود دارد و اصطلاحاًف، تعریفی است که در آن جهات هشتبه نظر ما این این تعری

 معرفی کنیم.

برای همه  البته عنایت بفرمایید که ما در مقام تعریف تقیه هستیم و منظور این نیست که این تقیه با این عمومیت موضوع

احکام تکلیفی و آثار وضعی مربوط به تقیه است، در آنجا حدود و دامنه موضوع احکام تکلیفی یا موضوع آثار وضعی 

 نیم.کمی را انشاءالله معلوم

 سوال:

ک اصطلاحی بودند. اما دیدید که یمعنای این تعریفی است که من ارائه میدهم و تعاریف دیگر هم همه در مقام بیان  استاد:

 در مقام بیان اصطلاحی تقیه بودند.ها چون همه این ،عده اختصاص به موافقت به عامه دادند و یک عده اعم گرفتند

ه نظر ما ، بذکر کنیم( که جامع همه این جهاتی که عرض کردم باشد) انیم به عنوان معنای اصطلاحی تقیه تومی آنچه که ما

 است که جامع و مانع اغیار است.  این تعریف

 سوال:

هم بیشتر احکام و آثار تقیه را بیان  شاخصی در شرع برای تقیه جز سیره معصومین و برخی روایات نداریم، آن استاد:

 خاصه کردند و آنچه در روایاتعامه و اند. ما از مجموع تعریفاتی که علما و فقهای د و هیچ کدام تقیه را معنا نکردهکردن

جهاتی است گانه هم هشت این جهاتتعریف را بدست آوریم. این  ،وارد شده و آنچه در سیره معصومین مشاهده کردیم

در بلکه ورد عنایت قرار گرفته باشد، مها یکجا همه ایناین که نه در همه تعاریف مورد توجه بوده البته به نوعی که 

خی بیشتر و برخی کمتر به آن توجه کردند. لذا بنده اول آن هشت و البته برقابل استفاده است مجموع این هشت جهت 

نیم باید این جهات را در آن مشاهده کنیم که تکلیف ما را با این کمی ارائهو گفتم تعریفی که ما  جهت را عرض کردم

 اساس من این تعریف را ارائه دادم.این گانه معلوم کرده باشد. بر تجهات هش

 سوال:

که تقیه مداراتی سبت به تقیه مداراتی بود. در حالی تعریفاتی که ارائه شده بود عمدتاً مبتلا به مشکل عدم شمول ن استاد:

 یکی از اقسام تقیه است.

مٍ إلا و قد أحلَّه ما مِن محرَّ»مثل بینیم می (عامه بودهمورد ولو سیره معصومین بیشتر در )نیم کمی را که نگاه ادلهاطلاقات 

این یکی از روایاتی است که در باب تقیه به آن استناد کرده اند، یا قاعده در میان ادله است. ، «الله فی موردِ الإضطرار

وییم این جهت باید به گمی لذا عام است و اطلاق دارد و نیم میبینیم این اصلاًکمی تقیه را نگاه کهو مدارک لاضرر؛ ادله 
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اینکه  یوییم ظاهراً و علی خلافِ الأصل براگمی اینکه ،غیرال ا موافقت عامه ملاک است یا موافقۀم شود که آیروشنی معلو

از موضوع بحث خارج است. یعنی این جهات،  این قطعاً یق تقیه بدانیم وهی  منافقین با مسلمین را از مصادنمیتوانیم همرا

ف ییاد شده و اشکالاتی که متوجه این تعارطاصریفات فقها و ادله جهاتی است که به عنوان یک اموری از مجموعه تع

همه مجموعاً ما را به اینجا رسانده که این جهات باید مورد نظر باشد. دقت کنید تقیه یک حقیقت شرعی ها بوده، این

وییم که این تقیه گمی و بعدوجود دارد هم معنا یک معنای لغوی دارد و یک معنای اصطلاحی، تناسب بین این دو  ،نیست

احکام باید ببینیم آن آثار و احکامی که در هر مورد و موضوع برای یک سری آثار و احکام است و هنگام بررسی آثار 

ممکن در مورد یک اثری به این  ؟درباره تقیه بیان شده آیا آنقدر شمول دارد که همه مصادیق تقیه را در بر بگیرد یا نه

 باشد. نند این اقسام تقیه متعلق این آثار و احکام کمی نتیجه برسیم که این دلیلش اقتضاء

 خویی محقق نظر

 معنای تقیهدو 

: شده وارد معنا دو هب تقیه: که فرمودند خویی آقای مرحوم که مطلبی به کنممی اشاره شود، روشن بیشتر مسأله اینکه برای

 .خاص معنای به تقیه و عام معنای به هتقی

 آیا که ببینیم خواهیممی ما مثلاً که داریم روایات کرده، داخل را معنا دو هر این خود بحث مختلف موضوعات در ایشان

 .گیردمی بر در هم را غیر یا است عامه با همراهی مسأله در فقط تقیه

شرح کتاب  هک)، ذیل بحث وضوء در جلد پنجم از کتاب تنقیحدر مرحوم آقای خویی یک خط سیری را در بحث تقیه که 

 عنای خاص. متقیه یک معنای عام دارد و یک  :ویدگمی این است کهو آن را دنبال کرده اند  ،(الطهارۀ عروۀ است

تقیه به معنای . «شرب الدواءمن الداء ب تقیمور التکوینیۀ کما اذا االأ مّا یخاف ضرره و لو فیعالتحفظ » :معنای عامتقیه به 

واء خودش چیزی که خوف ضررش است ولو در أمور تکوینی به اینکه کسی از مرض بواسطه شرب داز عام عبارت است 

 . ندکمی را نگه میدارد و حفظ

که اصطلاح بر آن است یعنی تقیه از ای تقیه«. اعنی التقیه من العامه ،المصطلح علیها و هو التقیۀ»که  :قیه به معنای خاصت

 عامه. 

یعنی آن تقیه جائزٌ و حلالٌ؛ بعد به چند  ،تقیه به معنای عام در اصل محکوم به جواز و حلّیت است :ویدگمی بعد ایشان

ما من محرّم إلا و قد أحلّه الله »ت هم روایسومی حدیث رفع است و دیگری ند، یکی قاعده نفی ضرر و کمی دلیل استناد

ند بر حلیت یک عمل وقتی که انسان به آن کمی همه روایات یا اخباری که دلالتبه طور کلی و  1«ضطرارالافی مورد 

 د. شومی مضطر

                                                            
 .7و  6، ح1، ابواب القیام، باب482، ص5. وسائل، ج1
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و حدیث رفع و اخبار  و به قاعده نفی ضرر «فی الاصل محکومٌ بالجواز و الحلیّه»به معنای عام تقیه طبق نظر ایشان پس 

 ند.کمی و روایاتی از این دست استناد

 . 1«فهی فی الاصل واجبۀ»ویدگمی اما تقیه به معنای خاص که همان تقیه از عامه است، ایشان

لیها قد یتصف بالوجوب و ثم إنّ التقیۀ بالمعنی الجامع بین التقیۀ بالمعنی الاعم و التقیۀ المصطلح ع» :بعد در ادامه میفرماید

و قد یتصف بالإستحباب و قد یتصف » که گاهی حرمت تشریعی است و گاهی حرمت ذاتی است « قد یتصف بالحرمۀ

آورد. دقت شود که موضوع این احکام مثال هم می هر کدام از؛ برای 2ایشان طی چهار صفحه این را فرموده«. بالکراهۀ

 تقیه به معنای جامع بین اینها است.  ؛ که اینجا خمسه است،است به احکام اربعه یا خمسهانقسام تقیه تقریباً به اقسام یا 

 سؤال:

یه قدر مشترکش یک اهد این را بگوید که به هر حال تقخومی شاید منظورشان از جامع همان معنای عام باشد اما استاد:

ی واجب است، در برابر عامه؛ گاهو حفظ انت نوع صیانت است. چه صیانت در امور تکوینی یا در امور عرفی، چه صی

 د.تقیه به معنای عام قرار دااینجا موضوعش را  گاهی مستحب است و گاهی مکروه است،گاهی حرام است، 

این جهت ثانی است. مرحوم خویی از اول  :ویدگمی «من العامۀ قیۀتال»یعنی همان  بعد ایشان درباره تقیه بالمعنی الاخص

 :ویدگمی ،شودمی شروع 226این جهت ثانیه که از صفحه در چهار جهت بحث داریم. در وید ما گمی تا آخر بحث تقیه

تقیه به معنای خاص که در برابر عام است در هر موردی  «إنّ التقیۀ تجری فی کلّ مورد أُحتمل ترتّب ضررٍ فیه علی ترکها»

تقیه در هر چیزی جز قتل  :د. بعد در ادامه هم میفرمایدشومی احتمال ترتب ضرر در آن داده شود برترک آن جاریکه 

  3.ندکمی جاری البته یک مواردی را هم به عنوان استثناء ذکر

 وان جهت ثالثه بحثعناین را  «أو للإضطرارإذا تُرِکَ جزءً أو شرطاً تقیۀً ما »در این است،  ایشان بعد در جهت ثالثه بحث

 4.مطرح کرده است

ی التردد فی أنّ بغلا ین»له را دارند که ماین ج ،دشومی تقیهها یعنی کسانی که از آن «فی مَن یتقی منه»در جهت رابعه که 

و ه ر إذا خیف ضرره والتقیۀ المحکومۀ بالوجوب أو الجواز لا یختص بالعامۀ علی وجهٍ مخصوص بل تعمُّ کلّ ظالمٍ و جائ

که محکوم به وجوب یا جواز ای تقیه :ویدگمی میرسد در آنجا« منه من یُتقّی »، وقتی به «موردٌ للتقیۀِ الواجبه أو الجائزه

مورد ها این د و همهشومی بلکه هر ظالم و جائری که انسان ترس ضرر آن را دارد شامل ،است اختصاص  به عامّه ندارد

 تقیه واجبه یا جائزه است. 

                                                            
 .222و  221، ص 5. تنقیح، ج1

 .226-222. همان، ص 2

 .226، ص5. تنقیح، جلد 3

 .235، ص5. تنقیح، ج 4
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ما من محرّمٍ إلّا و قد أحله »سومی حدیث رفع است و دیگری  ،ند یکی عمومات استکمی دلیل اقامهبر این مطلب بعد 

  1ند.کمی و بعد حدیث لا ضرر و لا ضرار و یک روایت خاص هم بر آن اقامه «الله لمن اضطرَ إلیه

ت عمل با تقیه و ه بر تقیه مثل حکم به صحکام وضعیه مترتبحکه در بحث از ا :منتهی در ادامه مرحوم خویی میفرماید

ری ایشان یک نظ .«تقیۀ من العامۀ بالخصوصلأو یختصان با»د شومی واردای إجزاء آن که آیا صحت و إجزاء بر هر تقیه

اء مترتب بر تقیه در جهت رابعه و در ادامه این است که آیا صحت و اجز نجا دارند، دقت کنید موضوع بحث ایشاندر ای

 به خصوص یعنی تقیه بالمعنی الأخص.  هیا مترتب بر تقیه در مقابل عام ،دشومی و خاص هر دوعام 

ۀ، برای سقوط تکالیف غیری عند التقیکه مورد استدلال قرار گرفته باشد ای ادله لفظیهدلیل تقیه پاسخ ایشان این است، اگر 

هم صحیح است وهم مجزی. چون ادله  «من غیر العامۀلو کانت  و»ما ناچاریم بگوییم این عمل در جمیع موارد تقیه 

تقیه در هر چیزی است که ابن آدم به « 2«یضطرُّ إلیه ابنُ آدم فقد أحلّه الله  التقیۀُ فی کلّ شئٍ» عمومیت دارد مثل روایت 

 اضطرار پیدا کند.

 هو الحق، ایشان عقیده اش این استاما اگر این ادله تمام نباشد و دلیل صحت تقیه و اجزاء آن منحصر در سیره باشد کما 

  3د و دیگر آن تقیه را در بر نمیگیرد.شومی اینجا حکم صحت و اجزاء مختص به تقیه در برابر عامهکه 

ه مصطلح تقیه در برابر ند که آن تقیکمی نای خاص و اولش هم تأکیدفرماید تقیه به معنای عام داریم و تقیه به معایشان می

 است. هموضوع بسیاری از این مباحث قرار دادقیه به معنای عام را تایشان  خودعام است. آنوقت در ادامه 
 بررسی نظر محقق خویی

را جزء  ایشانهای تمام حرف ماهاشکالات متعددی به این سیر بحث وجود دارد و بنده الان در مقام داوری نیستم که بخو

در این بحث چه ام، تقیه به معنای عوارد کردن گر دهم. ولی اگر بحث از تقیه مصطلح است، دیبه جزء مورد بررسی قرار 

 د یا نه باشومی د یا نه و چه در آن موردی که آیا صحت و اجزاء شاملششومی که آیا در هر چیزی جاری در آنجا

بگیریم اما نظر  درانیم برای تقیه یک معنای عام تومی عرض کردم ،بلهدلیل ما چیست، وجهی ندارد صرف نظر از اینکه 

 «هعام»د یا فقط شامل شومی «غیر»دلیل شامل مطلق مقتضای ببینیم چیست. آیا باید دلیل را مقتضای در هر موضوعی 

 رد. نتیجه دیگری دا اگر به سیره أخذ کنیم یک نتیجه دارد، اگر به ادله عامه أخذ کنیم، ،. بلهدشومی

کنم این است که معنای اصطلاحی تقیه حتی اگر برخی گفته باشند که تقیه یعنی اظهار عرض اهم خومی آنچه که من

اظهار موافقت با فقط عنای اصطلاحی تقیه است، این تمام نیست. اینطور نیست که م هموافقت با غیر که منظورشان عام

طلاحی تقیه، یعنی وییم معنای اصگمی در آن اختلاف است که این معنا چیست. ما وقتیپس عامه باشد، حتی در اصطلاح، 
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یانت و نگهداری، حتی آن معنای عام هم که ایشان گفته باز معنای لغوی نیست، اینکه بگوییم من دارم بالاتر از صرف ص

تقیه این معنای لغوی  چون در همه اقسام ،معنای لغوی هم اینجا موجود است ،نم، بلهکمی را در برابر مریضی حفظخودم 

 و اصطلاحی وجود دارد.  جهت اینکه تناسبی بین معنای لغوی یاد کرد بهطد اصشومی را

ها که در ادامه بحثهم ست و خود ایشان نیتمام ، اندکرده در مورد معانی تقیهبندی که مرحوم خویی این تقسیمبه هر حال 

را مرتبط کردند با بحث تقیه و تقیه به معنای عام را گانه برخی از این جهات چهار و عرض شدندگانه متبه جهات چهار

 نیست.اند آنچه که ایشان گفتهحاکی از این است که معنای اصطلاحی تقیه خود این  ، اینکردندها هم وارد این بحث

صحیح نیست  گانه تنظیم کردیم و ارائه دادیم ومعلوم شد که ما معنای اصطلاحی تقیه را بر اساس این جهات هشتپس 

 که معنای اصطلاحی فقط متضمن برخی از این جهات باشد.

 بحث جلسه آینده

اند؟ ها متداخل؟ آیا اینبحث کنیم این است که اصلا فرق تقیه و اضطرار چیستآن درباره  مسأله دیگری که لازم است

 ریشه«  اللهفقد أحلّه  التقیۀُ فی کلّ شئٍ  یضطرُّ إلیه ابنُ آدم» از این ادله مثل برخی  ؟آیا ریشه تقیه ضرر است یا اضطرار

 رار میداند. اگر این باشد ما باید در تعریف تقیه باید حداقل آن را هم وارد کنیم. تقیه را مسئله اضط

 شویم. ردیگهای ثو بعد وارد بحکنیم  اجمالی ضطرار را بررسیپس باید نسبت بین تقیه و ا
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